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شدن حقوقحقوقی در عصر جهانی ل روند ایجاد قاعدهتحو  
  

  2فر، سمانه رحمتی1مهدي شهابی          
  

  
  

  چکیده

نود قرن بیستم میلادي، حقوق نیز مانند بسیاري از علوم، جهانی شدن را به  ۀاز اوایل ده
که اي المللی شدن مواجه بود، پدیدهپیش از این حقوق با پدیده بین .رسمیت شناخت

 ها؛ ولیفیایی آناناظر بر تعاملات میان دو یا چند دولت است، صرف نظر از موقعیت جغر
-هاي حقوقی بیشمراتب فراگیرتر است و حوزهبه شدن حقوق،، یعنی جهانیتحول جدید

، تغییر روند ایجاد قاعدة شدن بر حقوقجهانی هايتأثیراز جمله  .تري را در برگرفته است
المللی عواملی از جمله بین. ساز به عرصه حقوق استنهادهاي جدید قاعدهحقوقی و ورود 

ایجاد بر ترکیب  دولت شدن اقتصاد و بحران مشروعیت دموکراتیکشدن حقوق، جهانی
ترین بازیگران حقوقی است، کماکان، دولت از مهم. استبوده مؤثر کنندگان قاعده حقوقی

سهم قابل  در این فرایند اقتصادي همخصوصی ولی نهادهایی مانند جامعه مدنی و بخش 
ولی به تعبیر  ،اند، که از شهروندان تشکیل شدهارکان این گريِکنش. اندتوجهی یافته

 شوند، خود بار دیگرمحسوب می ر دموکراتیکغیر انتخابی و به تعبیري غی سنتی
شدن ث جهانیرا به چالشی محوري در بح عیت قواعد حقوقی در عصر جهانی شدنمشرو

چگونگی تقسیم صلاحیت ایجاد  ،اساسی مسئله ،از طرف دیگر. استحقوق تبدیل کرده
  .استمدعیان قدیم و جدید حقوقی میان 

شدن اقتصاد، جامعه مدنی، سازي، جهانیجهانی شدن حقوق، قاعده: هاکلید واژه
  .دموکراسی
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  مقدمه
ابعاد آن هنوز  ،همین دلیلگذرد و بهشدن حقوق نمیمر جهانیبیش از دو دهه از ع

عمال نظم حقوقی یکسان ا ،شدن حقوقتوان گفت منظور از جهانیولی می :روشن نیست
بر تمام افراد بشر نیست، بلکه شناسایی عناصر مشترك حقوقی و توافق بر اشتراکات 

  . هاي محلی و فردي استبه رسمیت شناختن تفاوتفرامکانی با 
اي چند وجهی شدن، اقتصاد، حقوق، دولت و دموکراسی رابطهمیان جهانیجا که از آن     

پذیرد و مجموع این می تأثیرگذارد و از آن می تأثیرنوعی بر دیگري وجود دارد؛ هر یک به
   .کندتعاملات کارکرد و حتی ماهیت دولت را متحول می

اولین بار جدي شدن . تمرکز استگذاري ماعدههاي دولت مدرن قیکی از ویژگی     
به کارگزاران ) از تصمیم و اجرا(بحث تمرکززدایی اداري و لزوم واگذاري امور محلی 

دنبال پاسخ دادن به این نوشتار حاضر به. کز را تعدیل کردسازي متمرمحلی، قاعده
گذارد؟ علل می تأثیرسازي دولت م بر صلاحیت قاعدهه پرسش است که آیا جهانی شدن

شدن اند؟ آیا جهانیاعده حقوقی یافتهتغییر احتمالی چیست؟ چه نهادهایی امکان ایجاد ق
  است؟را تغییر داده قاعده حقوقیفرایند ایجاد 

  
  حقوق بر حاکمیت و مشروعیت شدنِجهانی تأثیر. 1

  شدن حقوقجهانی) الف
و  چندملیتیهاي پیدایش و گسترش شرکت ؛مدهایی داشته از جملهآشدن پیجهانی     

کاهش فاصله متعاقب آن نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی، رشد فناوري اطلاعات و 
پذیري مرزهاي سیاسی، کاهش وفاداري شهروندان به جغرافیایی در مبادلات تجاري، نفوذ

-هاي اندیشه را بهادعا کرد تمامی حوزه توانمی ،بنابراین.  ...تحولات فرهنگی و دولت، 

از آخرین علومی باشد که به جهانی شدن ، شاید حقوق. قرارداده است تأثیرنوعی تحت 
  . استواکنش نشان داده و به تحلیل آن پرداخته

حقوق بودند،  میدانِ بازیگران ترینمهمها دولت پیش از دوران جهانیجا که از آن     
المللی داشت و جهان حقوقی با تکیه بر جهانی لاجرم ماهیت بین حقوق حاکم بر عرصه
کرد و ضمانت اجراي نهادهاي رسمی ابتناي حقوق بر عمل. 1: شددو اصل هدایت می

دانان به نسل پیشین حقوق ،بنابراین. انحصار حقوق به کارکرد حاکمیت دولت. 2دولتی؛ 
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-دولت توسطدند، یکم قواعدي که کربررسی قواعد حقوقی جهانی در دو شکل بسنده می

 ,Berman) .رسمیت شناخته شده بودها بهدولت میانو دوم قواعدي که ها اعلام شده، 

2005: 487)  
عنوان فرد انسانی را به ،پس از جنگ دوم جهانی 3المللظهور مفهوم حقوق بشر بین    

ولی نه الزاما از سال  ،المللی مطرح کردبینهاي هحق در برابر دولت در معادلبازیگر ذي
امکان مطالبه حق در برابر دولت  ،فرد عنوانِاز آن؛ بلکه از زمانی که فرد به یا پیش 1948

. الملل شداولین بازیگر غیر دولتی عرصه حقوق بین انسانی فرد ،ترتیب بدین. افتی را
 چندملیتیهاي بخش، شرکتهاي آزاديهاي غیر دولتی، جنبشبازیگران دیگر، سازمان

علاوه بر پیدایش موازین حقوق بشر جهانی از دیگر عوامل فرسایش ساختار . هستند... و
به رسمیت : توان به این موارد اشاره کردالملل عمومی میسنتی حقوق موضوعه بین

 المللی،بین ها و نهادهايها، توسعه دادگاهمیان دولت 4شناخته شدن وابستگی متقابل

به  تمایلگسترش انتقال مردم، پول و اطلاعات فراسوي مرزهاي سرزمینی، افزایش 
 ,Berman) هاه خارج از محدوده رسمی دولتب و آگاهی حقوقی هنجاري توسعه

سطح ملی و  هاي غیر دولتی، درگري سازمانروندي که بعدتر با کنش. (555 :2005
   .شدن حقوق عینیت بخشیدالمللی، به جهانیبین
در ابتدا حقوق بشر، حقوق را به فرایند جهانی شدن وارد کرده است؛ ولی  ،بنابراین    

شدن حقوق به آرامی در حال  یالمللکماکان بین. رابطه این دو به این سادگی نیست
شدن حقوق تبدیل به یک واقعیت روزمره شده جهانی ،پیشروي است و از طرف دیگر

توان در قالب قواعد حقوقی مشترك را نمی شدنجهانی ،از نظر دله، استاد فرانسوي. است
-را کثرت دله، حقوق مشترك بشریت. هاي حقوقی منفک از یکدیگر خلاصه کرددر نظام

  )293: 1378دله،( .آمیز استوي همزیستی مسالمتگرایی حاکثرت داند؛ چرا کهرا میگ
یکی از بعد  : شودحقوق از دو بعد جهانی می ،تر اشاره شدکه پیشطورهمان

نیستند و  سوهم این دو بعد جهانی شدن حقوق الزاماً. حقوق بشري و دیگري اقتصادي
نی حقوق بشر هاي ذهاقتصادي در تضاد با ارزش عینیِ معیارهايِ شدنِگاهی جهانی

 هاآنق منافع تحقّ ،هااهمیت جایگاه افکار عمومی نزد دولت ،دلیلاز طرف دیگر به. است
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در مذاکرات  گیري مناسب در ارتباط با حقوق بشربا موضع) منافع اقتصاديویژه به(
  . استاقتصادي گره خورده
. شودشدن به همین جا ختم نمیبشر و جهانیسویی حقوق ناهم ،رسدبه نظر می

شدن دارند تأکید ویژه بر تکثرگراییِ جهانیگرایان محل -ها و جهانپست مدرن
 -عنوانِ یک مفهوم مدرن فرازمانیدر حالی که حقوق بشر به. )171- 168 :1388چوپانی،(

شدن با چنین برداشتی با ها یک فرا روایت است و جهانیدرنفرامکانی، به تعبیر پست م
ها را در پرتو شدن فرامکانی بودن پدیدهجهانی. سانی ناسازگار استاز هم این سطح

کند و حقوق بشر بشر تزریق میبه حقوق  را گراییپذیرد و این توقع، نسبیتکثرگرایی می
ها فرو از اراده دولت متأثرشمول به حقوق شهروندي یا مدنیِ هاي جهانرا از سطح حق

انسان به  "در دوران کنونی مفهومِ محوري حقوق بشر، یعنی ،به عبارت دیگر. کاهدمی
 5جهانی حقوق بشرمستند به ماده یک اعلامیه . با چالش مواجه است"صرف انسان بودن 

افراد بشر صرف نظر از اوصاف و عرضَیات و تنها به این دلیل  ،هاو ماده دو اعلامیه و میثاق
عنوانِ گراییِ فرهنگی بهر حالی که نسبید. برخوردارندها را حقاز  که انسان هستند 
با تفکر گرایی، که نسبی. ندکحقوق بشر، این ادعا را رد می شمولیِدیدگاه رقیبِ جهان

هاي هاي انسانی هستند؛ فرهنگل به تنوع فرهنگئشود، قامی تأییدمدرنیستی هم پست
متنوع هر یک هنجارهاي خاص خود را دارند و از مشروعیت یکسانی هم برخوردار 

ي را که خود برخاسته از فرهنگی خاص توان موازین حقوق بشرنمی ،هستند؛ بنابراین
- قاري. (است را به انسانی تحمیل کرد) لیسم و مسیحیتاحتمالاً ترکیبی از لیبرا(

شمولی ضمانت اجراي حقوق بشر تا حد زیادي در گرو جهان )172 :1388سیدفاطمی،
هاي سادگی با اتکا بر تفاوتها بهها باشیم، دولتبی بودن حقبه نس قائلاگر . آن است

-بین هايتفسیر، خوانشی از تعهدتوانند از اجراي آن سر باز زنند یا با ابزارِ فرهنگی می

المللی خود را اجرا کنند که نسبتی با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد 
   .باشد نداشته

روپا و نقش اساسیِ توان ارائه داد؛ با توجه به مدل اتحادیه اتحلیل دیگري هم می ،البته   
طور خاص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در روابط میان کشورهاي حقوق بشر و به

شدن، یعنی دهکده دارد که در مدل نهایی جهانیاروپایی، کماکان این امکان وجود 
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تا کنون  ،حالکند؛ به هرقانون اساسی را بازيجهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش 
  .استچنین فرضی به تحقق نزدیک نشده

ا و بر جهانی شدن حقوق اساسی، حقوق جز ،حقوق بشر در بعد ،ن حقوقشدجهانی     
- تمرکززدایی، حاکمیت قانون، به(عالی حقوق اداري  آیین دادرسی کیفري و حتی سطوح

حقوق محیط  ،شدنروند سریع جهانی ،علاوهبهگذاشته است و  تأثیرهم ...) زمامداري و 
 ،حقوقِ بشر است، مستقل از حقوق بشرهايِ خودي خود یکی از شاخهرا که به زیست

هاي یگر شاخهتر از دمربوط به حقوق محیط زیست سریع سازيهاست و قاعدپیش برده
  .شدن استحقوق در حالِ جهانی

  شدن و حاکمیت دولتجهانی) ب
سازمان شود، ملت هم یاد می - ه از آن به دولت وستفالیایی یا دولتک دولت مدرن
نظامی است، از سرزمین مشخص و حاکمیت بر سرزمین برخوردار -سیاسیفرمانرواییِ 

زور را  ،هاي عمومی دارد، مرزهاي ثابتی دارداست، حکومتی متشکل از ادارات و نقش
کمابیش حس هویت ملی دارند و کند، جمعیت آن انحصاري بر جمعیت اعمال می

  (Opello, 2004: 3) .اعتماد کندتواند به اطاعت و وفاداري ساکنان سرزمین حکومت می
 یا سیاسی ترین وجه تمایز دولت مدرن از دولت پیشا مدرن، تمرکز اعمالِ قدرتمهم

تمرکز صلاحیت  ،حاکمیتپارچه شدن اعمال هايِ یکترین نتیجهاست و از مهمحاکمیت 
  .)254 :1387هابس،( حقوقی در حکومت استقاعده ایجاد 

شدن جهانی. 1: نظر قابل ارائه است دو حاکمیتشدن بر جهانی تأثیردر خصوص     
ندارد حاکمیت ماهیتي بر تأثیرجهانی شدن . 2کند؛ را تضعیف می دولت حاکمیت .

  .گذاردمی تأثیرها بر تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی پذیرش هر یک از این دیدگاه
در فرایند جهانی شدن از حاکمیت به  ،معتقدند 6پردازان پساحاکمیتنظریه    

حاکمیت،  قدرت برتر و اعمال آن عنصر اصلی در تعریف . کنیمپساحاکمیت گذار می
پردازان از بدن تا هابس و پس از او، معتقدند که لازمه تضمین برتري قدرت نظریه. است

ر اعمال شود، پذیناپارچه یا تجزیهصورت نامحدود، مطلق و یکبه دولت این است که قدرت
تواند تصمیم آخر را، از جمله در قالب قاعده صورت هیچ نهادي نمیچون در غیر  این
توزیع عمودي و سلسله مراتبی  ،بنابراین (Bellamy, 2003: 171) .حقوقی، بگیرد
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گراها معتقدند دو ویژگی حاکمیت یعنی پساحاکمیت .(Ibid: 172) قدرت الزامی است
ها تنها در فرض استقلال دولت. استدهش حد زیادي تضعیفیکپارچگی و اطلاق تا 

مانند وجود دولت دموکراتیک، تفکیک قوا، ( شروعیتم شکلی و ماهويِ هايِشرطداشتن 
مشروط  ،بنابراین(شود ، مطلق محسوب می...)هاي شهروندان و احترام به حقوق و آزادي

این صورت مشمول مداخلات بشر دوستانه و تضمینات فصلِ  و در غیر) است و نه مطلق
  .واهند شدخ هفتم منشور ملل متحد

 175,176) (Ibid:  
-المللی، استقلال دولت را به عمل در محدودهبین هايو توافق هاتعهد ،از طرف دیگر    

ها بازیگران اصلی ها و نمایندگان آندولت. استهاي مهم و مشخص محدود کرده
نحوي که تعاملات و حادیه غرب اروپا و ناتو هستند بههایی مانند اتحادیه اروپا، اتسازمان
 ،ترتیب بدین. کندها اعمال مستقلانه را تعدیل و اصلاح میهاي پرشمار آنهمکاري

ها، ائتلافی یا اشتراکی و تا حدي تقسیمی شده است و تصمیم آخر با حاکمیت بین دولت
الدولی مانند ملل هاي بیننظامی و حتی اجتماعی و مدنی در سازمانملاحظات اقتصادي، 

اي افزایش قدرت نهادهاي منطقه ،از طرف دیگر. شودمتحد و اتحادیه اروپا گرفته می
هاي فدرال را با چالش مواجه کرده و از فدرالیسم به الگوي عمومی اعمال قدرت در نظام

 ،بر مبنايِ این دیدگاه .(Ibid:176) است سوق داده 7گرایییا اشتراکیکنفدراسیون 
هاي ایجاد قاعده حقوقی ملزم به رعایت محدودیتاعمالِ قدرت و از جمله در دولت در 

تواند با استناد به اعمالِ حاکمیت، و دیگر نمی استالمللی و جهانی ناشی از تعهدات بین
  .اقدام کند به شکلِ مطلق

 ،کلیطوربه .توان دیداي دیگر هم میگونهرا به در دوران جهانی حاکمیتتحولات      
کننده تأمینرونی یحاکمیت ب. رونی قابل مطالعه استیحاکمیت در دو سطح درونی و ب

الخطاب بودن ها و حاکمیت درونی به منزله فصلروابط با دیگر دولتبرابري دولت در 
رخلاف رسد که بنظر میهب. استتصمیم دولت، در حیطه صلاحیتش، در سطح داخلی 

گیري از مقدمات شود و حتی در نتیجهنظر قائلین به پساحاکمیت، حاکمیت نابود نمی
. کندهاي خود صرف نظر می، در سطح ملی و فراملی، دولت از بخشی از صلاحیتآنان

غلبه رویکرد . به وقوع پیوسته است و نه حاکمیت صلاحیتتغییر در حیطه  ،بنابراین
                                                             

7 Consociationalism. 
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تر شدن نولیبرال و حرکت از دولت رفاه توتالیتر به دولت رفاه لیبرال منجر به کوچک
هاي گوناگون و از جمله در حوزه حکومت در هايِصلاحیتحکومت و انتقال بخشی از 

 ؛استاز بخش دولتی به جامعه مدنی و بخش اقتصاد خصوصی شده ایجاد قاعده حقوقی،
و از جمله در ایجاد قاعده حقوقی دایت امور جامعه یعنی این دو نهاد با حکومت در ه

  .هستند سهیم
با تعریفی جدید به معادلات حقوق عمومی و "زمامداري "شاهد ورود  ،ترتیب بدین    

زمامداري، اعمال اقتدار از . حتی تبدیل آن به یکی از مبانی این نظم حقوقی هستیم
منافع عمومی است و در  تأمینها و نهادهاي رسمی و غیر رسمی به منظور طریق سنت

این سه نهاد با توافق بر اصولی از . برگیرنده حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است
گویی، وفاق، رعایت حقوق بشر و پذیري، پاسخیتمسئولجمله حاکمیت قانون، مشارکت، 

شود، با اعمال سطحی از قدرت عمومی، امور می تعبیر "زمامداري"بهدر مجموع ، که ... 
هاي صلاحیت ،به عبارت دیگر (UNESCAP, 2004) .کنندعمومی را هدایت می

-هاي باقیاست، ولی دولت در حیطه صلاحیتحکومت به مثلث زمامداري منتقل شده

گانه حکومت در دولت مدرن، هاي سهاز میان صلاحیت .کندمیمانده اعمال حاکمیت 
تنها صلاحیت ایجاد قاعده حقوقی انحصاري بود و حکومت همواره در اجرا و قضاوت 

غیرِ انحصاري شدن صلاحیت هم بر تحول در حوزه  تأکید ،بنابراین. استشریکانی داشته
  .ایجاد قاعده حقوقی است

جامعه  تازگیبهو چند ملیتی هاي المللی، شرکتهاي بینسازمان ،از طرف دیگر
گرانِ ایجاد قاعده کنشاز  )ویژه در استانداردسازي در حوزه محیط زیستبه( مدنی جهانی

هاي پیشین خود را به دولت بخش دیگري از صلاحیت. جهانی هستند حقوقی در سطح
نهادها  منتقل کرده و البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این ،این نهادها
 مداخلات با اتکا بر ،طورمثالبهتواند نحوي که میبه ؛استدي هم یافتههاي جدیصلاحیت

دولت هر زمان  ،رسدنظر میعلاوه بهبه. ها وارد شوددیگر دولت ، در امور ملیِبشر دوستانه
 هايها در قالب تعهدتواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولتاراده کند می

یت مسئولبدیهی است که طرح احتمالی . است، پس بگیردگذاشتهالمللی به اشتراك بین
  .کندامر ایجاد نمی حقوقی المللی، تغییري در ماهیتبین
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-و پرسش طرح میاگر بپذیریم دولت ملی کماکان حاکمیت دارد، د ،با این توضیحات     

فراملی و نهادهاي . 2است؟ نگذاشته تأثیرشدن بر مشروعیت دولت آیا جهانی. 1: شود
کسب  چگونه ،اندفروملی که در دوران جهانی در کنار دولت صلاحیت ایجاد قاعده یافته

  اند؟مشروعیت کرده
  

 کیمشروعیت دموکراتشدن و جهانی) پ

گريِ دولت در حوزه ایجاد قاعده حقوقی عامل دیگري که کنش ،حاکمیت بحران علاوه بر
در وقتی . در دورانِ جهانی است کیتدموکرامشروعیت کند افولِ مواجه می پرسشرا با 

علوم سیاسی  امریکایی ، استادهم زمان با افول ایدئولوژي چپ، فرانسیس فوکویاما 1989
، را مطرح کرد پایان تاریخنظریه ، پایان تاریخ و آخرین انساندر کتاب  و اقتصاد سیاسی،

 هايبه یکی از موضوعکرد که بیست سال بعد بحران دموکراسی تصور نمی احتمال،به
اجماعِ قابل «که ادعاي فوکویاما این بود . اجتماعی تبدیل شود -هاي سیاسیتحلیل
عنوان یک نظامِ حکومتی، در سراسر اي در مورد مشروعیت لیبرال دموکراسی، بهملاحظه

هاي رقیب مانند فاشیسم، لیبرال دموکراسی بر ایدئولوژي. استگرفتهجهان شکل
توان ادعا کرد که نقطه پایانِ تکاملِ است و میوروثی و کمونیسم پیروز شدهپادشاهیِ م

-ایدئولوژیک بشر و شکل نهایی حکومت انسانی و هم چنین پایانِ تاریخ را تشکیل می

یاما، پذیرفتن روند خطی ولازمه پذیرش نظریه فوک .(Fukuyama, 1992: xi) ».دهد
کسانی مانند هگل و مارکس هم طرح شده بود و در تاریخ است که پیش از این از جانب 

  .مورد این دو خود تاریخ خلاف آن را به اثبات رساند
   

 شدن با فوکویاما هم عقیده نیستند؛پردازان جهانیهمه نظریهواقعیت این است که    
و از میان رفتن مشروعیت دموکراتیک  بسیاري قائل به سست شدن پیوند جامعه و دولت

ساخته هم با  -صورت مشروعیت قاعده حقوقی دولتاین در. هستند تصمیمات دولت
که قابل بررسی در  هدختلفی از آینده دموکراسی ارائه شتصاویر م .شودچالش مواجه می
  : سه گروه است

  کنند؛پایان دموکراسی تلقی میشدن را به منزله گسترش و بلوغ جهانی ، از جمله گنو،کسانی   .1
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دنبال بازسازي ضمن اعتقاد به بحران دموکراسی به ،و هابرماس ، از جمله آرچیبوگیگروهی   .2
  جهانی آن هستند؛

نیزاسیون و فرصت جدیدي در خدمت رشدن را تداوم مدجهانی ، مانند گیدنز، مگروه سو . 3 
  8.داننددموکراسی می

عامل اقتصاد . کنندمی تأکیدشناختی دموکراسی بر عامل اقتصاد و عوامل معرفتطرفداران پایان    
قواعد بخشِ قابل توجهی از  دهد؛ چرا کهشدت کاهش میارت و فعالیت اقتصادي دولت را بهنظ

شود، یعنی جایی می هايِ خصوصیِ اقتصادي گرفتهکه ناظر بر حوزه اقتصاد است، در بنگاه حقوقی
 ،بنابراین  (Ba ni, 2006:25).وکراتیک براي کنش در آن بسته استدمکه دست حکومت 

 .شودکاسته می فرو کم اثرنتخاباتی یابد و به سطح اکارکرد دموکراسی در تعیین سرنوشت کاهش می
، گنوماري -ژان. در پسامدرنیسم است» ملت«هایی مانند شناختی ناظر بر نفی فراروایتعامل معرفت
 گنو).118،1386و119 صرشیدي، ( پردازان این گروه استاز جمله نظریه ،فرانسويسیاستمدار 

 ,Guehenno) کند،شدن که از آن به امپراتوري بدون امپراتور یاد میمعتقد است در عصر جهانی

دهی به یک جمع را مانند گذشته ایفا کند و نظم فضایی تواند کارکرد هویتنمی ملیت (47 :1995
 :Ibid).شودجغرافیایی می هايجانشین وابستگی ها،میان افراد و گروه گسترش ارتباطاتبرخاسته از 

60-64)   
حال امکان ولی درعین ؛هاي ملی هستندمعتقد به زوال دموکراسی 9دموکراسیِ جهانیطرفداران     

پرداز نظریه 10،دنیل آرچیبوگی. کنندشکل دادن به یک حکومت دموکراتیک جهانی را مطرح می
مرحله را پیشِ روي  سه ،دموکراسی جهانیاقتصاديِ ایتالیایی، در فصل پنجم کتاب  -سیاسی

داشتن  ۀهاي جهانی به واسطعضویت شهروندان جهانی در سازمان. 1: کندترسیم می دموکراسی
آوري تشکیل دادگاه جنایی جهانی با امکان الزام. 2نمایندگی جهانی و صرف نظر از عامل ملیت؛ 

 .جایگزین کردن شوراي امنیت با یک شعبه اجرایی. 3هاي ملی؛ تصمیمات براي حکومت
(Archibugi,1995: 123) 

: بینداو دو مانع در مسیر دموکراسی جهانی می .اندیشدهابرماس هم به دموکراسی جهانی می       
ك متقابل ایجاد در؛ دوم، شودبخشی به تصمیماتی که ورايِ دولت ملی گرفته مییکم، مشروعیت

عنوان منافع کلی یگر را در نظر بگیرند و آن را بهنحوي که منافع یکدمیان بازیگران جهانی به

                                                             
  .وجه ممیزه نظر فوکویاما، به ویژه با گروه سوم، پایان یافتن تکامل شکل حکومت در لیبرال دموکراسی است  8

9 Global Democracy 
10 Daniele Archibugi 
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-هابرماس در رفع مانع یکم از سنجه عقل کمک می (Habermas, 2001:101) .کنندمحسوب 

و ابراز  روش دموکراتیک دیگر قوت مشروعیت خود را تنها از مشارکت سیاسیگیرد و معتقد است 
نتایج قابل رسیدن به  لازمهگیرد که سنجیده می فراینديبلکه بیشتر از  ؛گیرداراده سیاسی نمی
- پیوند ذهنی میان مشروعیت دموکراتیک و سازمان دولت کم می ،ترتیب بدین .پذیرش عقل است

سطوح سازي تصمیمات براي هاي غیر دولتی هستند که با شفافشود و نهادهایی مانند سازمان
  (Ibid:102) .کنندمیانی، مشروعیت را تقویت می

داند و معتقد بازسازي میدموکراسی را قابل  گیدنز معتقد به زوال دموکراسی نیست و سوسیال     
-بحران دموکراسی ناشی از دموکراتیک نبودن دموکراسی است؛ نسبت افرادي که به سیاست: است

است؛ اعتماد به دموکراسی کمتر سه دهه گذشته کاهش یافتهکنند در طول مداران ابراز اعتماد می
واکنش نشان دادن . 1: دهدوي شش راه حل براي دموکراتیک کردن دموکراسی ارائه می .استنشده

 تفویض عمودي قدرتتمرکز و دو سویه شدن  نداشتنشدن و حرکت به سمت دولت به جهانی
. 3افزایش نقش حوزه عمومی؛ . 2؛ )تفویض قدرت به سطوح پایین و نیز تفویض قدرت به سطوح بالا(

مدیریت . 5هاي تکمیلی دموکراسی غیر  از فرایند راي دادن؛ تجربه شکل. 4کارایی اداري؛  افزایش
 شهروندان از طریق دولت رفاهی با مشارکت خود... خطر شامل خطرهايِ اقتصادي، علمی، فناورانه و 

-١۶۴: 1388گیدنز،(براي آشنایی با آراي گیدنز در رابطه با خطر و مخاطره در دوران مدرن، (

 .صورت هم زمان و بازسازي جامعه مدنیو جهانی به تقویت بینش محلی، ملی. 6؛  ))١۴٨
(Giddens, 1998: 83-9),  

چالش بسیار جدي افول مشروعیت دموکراتیک را پیش روي دولت مدرن  ،شدنجهانی ،بنابراین    
تصمیمات  ،از یک طرف مشروعیت تصمیمات دولت ملی زیر سوال است و از طرف دیگر. گذاردمی

با  دموکراتیک گونه ارتباطدلیل نبود هیچ، بههاي اقتصاديو بنگاه نهادهاي فراملی، مانند بانک جهانی
-نهاد تلاش می -هاي مردمکارگیري سازماندولت ملی با به. ام آور تلقی شودالز تواندشهروندان، نمی

در همین راستا نهادهاي فراملی  و کند "اقناع"کند شهروندان را به هدف اجراي تصمیمات خود، 
- و با شفاف (Battini, 2006:31)گیرند را به کار می شفافیتهاي مردمی، ابزار علاوه بر سازمان

-هاي اینترنتی زمینه اجراي قواعدشان را فراهم میاز طریق سایت طورمثالبه تصمیمات خودسازي 

ند که کقاعده حقوقی نقش جدیدي پیدا میهاي غیر دولتی در روند ایجاد سازمان ،ترتیببدین. کنند
هدف پر  بااین بار . ها، یعنی وساطت میان شهروندان و حکومت داردریشه در کارکرد دیرین آن

  .کنندمی "اقناع"افول مشروعیت، شهروندان را جهت اجراي قواعد حقوقیِ حکومت  ءکردن خلا
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  سازيشدن و قاعدهجهانی. 2

. گذاردمی تأثیر بر مشروعیت دموکراتیک تصمیماتتر روشن شد که جهانی شدن پیش
- تحولاتی یافتهحال پرسش این است که فرایند ایجاد قاعده حقوقی در دوران کنونی چه 

چه نهادهایی در کنار دولت در ایجاد قاعده حقوقی سهیم هستند؟ آیا روند ایجاد  است؟
  المللی دارد؟اد تعهد بینجتفاوتی با روند ای ،جهانی
  سازي جهانیقاعده) الف
نقش اصلی  ،تعریف شود حقوقی هايارزش پیدا کردن جریانعنوان به ،جهانی شدناگر 

نهاد  ،بنابراین. شودمی ها به حیطه حقوقارزش حقوقی، وارد کردن این هایجاد قاعد
ها و مفاهیم حقوقی یا وارد کردن ها به مقولها هدف و کارکرد تبدیل ارزشساز بقاعده
جا که از آن (Zamboni, 2007:130) .کندعمل می حقوقی موجود ها به منابعارزش
ترتیب مشروعیت حقوقی و بدینارزش  ست،هایافتن ارزش زامتالشدن شرط لازم  حقوقی

ون منضم است، اجرا تواند با الزامی که در جامعه مدرن به قانیابد و میقابلیت اجرایی می
هاي جهانی جدیدي را به حقوق شناسانده که همان ارزش مبنايشدن پس جهانی. شود
  . است
فهم  رایج بود، 11قرن نوزدهم درتر از آن چه امروز مفهوم قاعده حقوقی بسیار گسترده    
جهانی . شود و قاعده حقوقی هم دربرگیرنده اصول حقوق است و هم سیاست حقوقمی

  :شودرا شامل می هاههر دو این مقولسازي حقوقی شدن قاعده
ها و مفاهیمی سازي مقولهسانبه معناي هم: 12یحقوق و ابزارهاي مفاهیمشدن جهانی .1

تمایل  ،عبارت دیگربه. اندالمللی پذیرفته شدهحقوقی ملی و بینهاي است که توسط گروه
یت مالی محدود و مزد مسئولست، مانند بزار حقوقی یکسان در سراسر دنیاکارگیري ابه به

 برابر براي کار برابر؛

                                                             
  .گیرداي که نقض آن با مجازات پاسخ میبایسته  11
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هاي موجب آن نظاماي اشاره دارد که بهبه پدیده: 13یحقوق هايسیاستشدن جهانی .2
-رسمیت میرا به است حقوق جهانی تأکیدهایی که مورد ارزشحقوقی ملی و فراملی 

 (Ibid:131) .مانند ارزش فرهنگی برابري جنسیتی شناسند،

ها و جهانی شدن اصول حقوق جریان جهانی شدن سیاست حقوق جریان ارزش ،عبارت دیگربه     
ند، جریان فرامرزي یکی جا که این دو مکمل یکدیگرآن ها است و ازسازي این ارزشابزار عملیاتی

  .فایده خواهدبودبدون دیگري بی
دولت،  اند از؛سطوح عبارت این .ح و چهار بعد قابل بررسی استایجاد قاعده حقوقی در سه سط      

شوراهاي شهر و (بعد ملی، محلی  ؛ند ازاابعاد عبارت این الدولی و نهادهاي غیر دولتی؛نهادهاي بین
 ).قواعد سازمان تجارت جهانی(المللی و بین) قواعد سازمان اکو( 14، میان ملیتی)روستا

(Ibid:.138-140 ) صورت خطی از پایین، خطی از بالا و غیر خطی نحوه تعامل سطوح و ابعاد به
المللی الف اعضاي خود را ملزم به سازي خطی از بالا وقتی است که سازمان بینمصداق قاعده. است

 ,Cassese) کنددر رابطه با طلاق نسبت به شهروندان میمثال،  به طوراي پذیرش قاعده

2005:976-978).  
هاي عضو اتحادیه اروپا شود و دولتمی تأییداین قاعده توسط اتحادیه اروپا در قالب مقرره دیگري . 

کنند و در نتیجه یک زن در دادخواست تنظیمی خود اعمال آن را وارد سیستم حقوق ملی خود می
-ها و دادگاهاز نهادهاي عالی مانند سازمان سازي جهانی الزاماًفرایند قاعده. کندرا تقاضا میآن حق 

هاي اقتصادي محلی، جوامع محلی هاي زیرین هرم یعنی سازمانشود و لایهالمللی آغاز نمیهاي بین
هايِ مدنیِ در همان مثال قبلی عملکرد هماهنگ نهاد. سازندمی متأثرو حتی شهروندان هم آن را 

هاي جمعی، یک جنبش ملی کارگیري رسانهطرفدار حقِ طلاق، که متشکل از شهروندان است، با به
و  گیرد، سپس وارد مرحله میان ملیتیکند، موضوع در دستور کار نهادهاي رسمی قرار میایجاد می

. شودالمللی مینویسی در یک نهاد بیندر نهایت منجر به تشکیل کمیسیونی جهت تنظیم پیش
(Zamboni, 2007:139, 140) متأثرالمللی تا حد زیادي تشکیل دیوان کیفري بین ،براي مثال 
رسد نظر میالبته به) 1391زاده، بیگ. (کیفري استهدف حذف بی از فعالیت نهادهاي غیر دولتی با

این نهادها سطح هنوز زود است که صحبت از ایجاد قاعده حقوقی توسط جامعه مدنی کنیم؛ ولی 
  . اندقابل توجهی از مشارکت در این مسیر و ابتکار آغاز فرایند ایجاد قاعده را از خود نشان داده
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- مصداق قاعده. در سطح به دو صورت خطی و غیر خطی در حال انجام است ایجاد قاعده حقوقی    

مانند ارزش جلب نظر  انتقال یک اصل از نظام ملی به سطح جهانی است؛سازيِ خطیِ از پایین 
المللی هاي بینها که از حقوق اداري ایالات متحده وارد سازمانسازينفع در تصمیمهاي ذيطرف
سازيِ خطیِ از بالا تحمیل یک اصل جهانی به نظام حقوق ملی است، مانند مصداق قاعده. استشده

  .تحمیل قواعد شفافیت مالی توسط سازمان تجارت جهانی به اعضاي آن
منظور از این اصطلاح مبهم این است که جایگزین کردن . ستا سازي غیر خطیابزار دیگر، قاعده     

زمان آن به تمام ابعاد ملی، میان هاي موجود در جوامع، نیازمند ورود همیک ارزش جهانی، با ارزش
. اي را نداردبهسازي خطی کارایی لازم براي ایجاد چنین تحول همه جانملی و فراملی است و قاعده

آور است، الزاماً در یک فرایند حقِ بشريِ طلاق، که در یک جامعه محلی مشخص الزام ،براي مثال
ایجاد نشده ) الدولی به یک دولت ملیاز دولت به شهروندان یا از نهادهاي بین(خطی رو به پایین 

المللی است و از زنان، در سطح بینویژه حقوق به ،هاي فعالان حقوق بشررایزنیبلکه ناشی از است، 
حقوقی جوامع -شود ریشه در وضعیت فرهنگیاي که منجر به این مذاکرات میطرف دیگر دغدغه
   (Ibid:142,143).ملی یا محلی دارد

  
  تارکان حکوم توسط سازيقاعده) ب

سازي در قاعدهقاعده و اجراي قاعده است؛ در دولت مدرن، کارکرد حکومت قابل تقسیم به ایجاد     
صلاحیت قوه مقننه و اجرا در صلاحیت قوه مجریه است و دستگاه قضا در هر دو امر دخالت دارد و 

جا که مرز میان از آن. شوندبندي میهاي حقوقی بر مبناي رویکردشان به این تقسیمِ کار طبقهنظام
. سازي شریک هستندعدهدر قا ،هر سه رکن حکومت طورعملی،بهمفاهیم ایجاد و اجرا نسبی است، 

ترین رتبه قرار دارد و دیگر در هرم حقوقی کلسن قاعده مصوب پارلمان پس از قانون اساسی در عالی
- احترام به ساختار هرم حقوقی، تضمینپیروي کنند؛ » قانون«آورند که از قواعد تنها در صورتی الزام

هایی مانند نظام وضعیت نظام ،خصوصدر این . کننده رعایت حاکمیت قانون و حتی دموکراسی است
در مقابل صلاحیت خاص و  مجریه ةقو شدن به صلاحیت عام و اختیاري براي قائلحقوقی فرانسه در 
  .هاي حقوقی عرفی در جایگاه رفیع قضات در ایجاد قاعده قابل توجه استو نظام انحصاري پارلمان

سازي گانه حکومت، قاعدهاز میان ارکان سهشدن حقوق و بحران دموکراسی، صرف نظر از جهانی    
قوه مقننه به واسطه مشروعیت دموکراتیک این نهاد یک اصل است و بر عکس نظارت رئیس کشور و 

گذار مخالفانی نظارت قضایی در جهت رعایت حاکمیت قانون و حفظ حقوق بشر بر دستگاه قانون
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سی بسیاري از کشورها پارلمان صلاحیت از آنجا که در قوانین اسا (Noveck, 2008: 408).دارد
گذاري منجر به ایجاد حق و تکلیف گذاري دارد، در برابر قاعدهانحصاري قانون بعضی اوقاتعام و 

تر دستگاه اجرایی، مسائلی مانند نقض تفکیک قوا و نقض حقوق بشر و مشروعیت دموکراتیک ضعیف
هاي ریاستی این صلاحیت محدود در نظام خصوصبهاین نهاد نسبت به پارلمان قرار دارد و بنابراین 

 . شودبه امور تخصصی اجرایی می

با انتقاد نقض اصول گذاري قضایی در قاعده دخالت دستگاهبدون لحاظ بحث بحران دموکراسی،     
پارلمان  هايه؛ حتی اگر این دخالت محدود به نظارت قضایی بر مصوباستدولت دموکراتیک مواجه 

-ت پارلمان را با قانون اساسی، بهباشند مصوباباشد، یعنی قضات یا نهادي قضایی صلاحیت داشته

یا از  ،عنوان منبع اصلی حقوق شهروندي، تطبیق دهند و در صورت مغایرت یا مصوبه را ابطال کنند
آگاه و  اکثریت ،نظارت قضایی بر اجراي قانون اساسیمخالفان معتقدند  .اجراي آن خودداري ورزند

 کندمیمحروم حق تعیین سرنوشت، ، از اعمال نام تصمیم نسل پیشینبه، امروز جامعه را خودمختارِ
(Graglia, 2002:245)  قضات انتصابی  کهاول این :دو دلیل محوري دارندو براي مخالفت خود

ت و فرایند امروزِ جامعه اس اعمال نظر اکثریت که تنها راه موجه اصلاح قانون اساسیهستند و دوم این
جدید اقدام به اصلاح  که اکثریت حاکم بر پارلمان از طریق ارائه تفسیرِقابل پذیرش این است 
حتی انتخاب شدن قضات هم موجب پاسخ تر است و مراتب مهمایراد دوم به. مقررات این قانون کنند

 ,Farber).است نظارت قضایی براي تضمین پذیرش نتیجه ابزاريگرفتن این انتقاد نیست و تنها 

2004:66, 67)    
حکومت با کاهش ارکان اجرایی و تقنینیِ بحران دموکراسی در شرایطی که با جدي شدن ولی     

در  ،دموکراتیک و انتصابی است غیر دراصل،ه هستند، رکن قضایی که مواج دموکراتیک مشروعیت
لحاظ تمامِ ( توانند با اجراي اصل انصافعلاوه بر این، قضات می. گیردتري قرار میحاشیه امن

) معناي اعمال برابرانه قانون در مورد همهبه(و عدول از اصل عدالت  )جزییات موجود در یک پرونده
عنوان یکی از به(تر تبدیل به رویه قضایی لانیکه فرایندي طو ءو این آرا کنند يصدور رأاقدام به 

رعایت  ،افزون بر این. شدن استجهانی فردگرايِ سو با پلورالیسمِهم ،شودمی) قاعده حقوقیمنابع 
تواند مهر دخالت بیش از پیش کانون وکلا در روند رسیدگی می ویژهبهاصول دادرسی منصفانه 

  )174و173 :1390فر،رحمتی( .ي بر مشروعیت قواعد برخاسته از امر قضا باشدتأیید
ترجمه متون قانونی خارجی و وارد  فقطساز دولتی در روند جهانی شدن نهادهاي قاعدهکارکرد     

با وضعیت  از طریق بازنویسیبومی را دشان نیست، این نهادها متون غیر کردن آن به نظم حقوقی خو
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فراهم لزومِ  مسئلهبنابراین . کنند، هماهنگ میخودحقوقی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی جامعه 
. آیدمی وجودبه جدید قاعده حقوقی پذیرفتنِبرايِ فرهنگی جامعه  - شرایط سیاسی و اجتماعی کردن

را براي » یت مالی محدودمسئول« احتمالبه ،گرایانه تحصیل کردهی که در سنت چپال قاضبراي مث
آزادي «ولیبرال، در تضاد دو اصل ئداند و بر عکس یک قاضی نهمه نهادهاي تجاري مناسب نمی

- وقتی نهادهاي قاعده ،علاوه بر این. دهداولویت را به اولی می» برابر براي کار برابر مزد« و »قراردادها

- بدون طی کردن فرایند قاعدهکنند، آور داخلی تبدیل میساز مقررات جهانی حقوق را به قواعد الزام

ممکن است این نتیجه در  ،ایناند و بنابروارد سیستم حقوقی کرده طور مستقیمبهاي را نتیجهگزاري، 
نظام حقوقی پرداخت برابر به  ،براي مثال. ضمانت اجرایی پیدا نکند نظام حقوقیکنار سایر قواعد 
براي  اجرایی و قضایی سازوکار در حالی کهپذیرد عنوان یک قاعده جهانی، میبه زنان و مردان را،

  (Zamboni, 2007:136) . .تضمین این قاعده وجود ندارد
 است که منجر به توقف جهانی شدن قاعده شناسایی و رفع مانعیمهم  مسئلهدر این وضعیت     

آموزش  ،کار، راهشودآور میاي رسمی و الزامگیري قاعدهعاملی مانع از شکلاگر . شودمی حقوقی
هاي توان محتواي آموزشی دانشکدهبراي این کار می. است) و وکلا مانند قضات(بازیگران حقوقی 

جهانی در نظام مقصد الزام  اگر قاعده. هاي آموزشیِ اجباري تدارك دیدحقوق را اصلاح کرد یا دوره
تر مانند هاي عملیاتی، راه حلدنبال نداردر جامعه بهاي دنتیجه ،و بنابراین اثر استولی بییافته، 

و در نظر گرفتن  مرتبط قواعد حقوقیِ سایر زمانِ، اصلاح همهاي تهیه لوایحتوجه بیشتر به کمیسیون
به هدف فراهم شدن ( که در آن هم قانون قدیم معتبر باشد و هم قانون جدید یک دوره گذار

   (Ibid,P 137).قابل پیشنهاد است )تدریجی زمینه اجتماعیِ اجراي قاعده جدید
  
  جایگاه جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی) پ

جامعه مدنی از رقیبان بالقوه دولت در ایجاد قاعده حقوقی است و تحلیل گستره صلاحیت آن در     
کننده تأمینمنظور از جامعه مدنی واسط بین جامعه و دولت و  .است مؤثرتشخیص صلاحیت دولت 
 از اوایل دهه نود قرن بیستم میلادي، دولت) 119-117 :1389فر،رحمتی(. نظارت فرد بر دولت است

صرف مشارکت دموکراتیک دیگر . ها استگیريملزم به مشارکت دادن معنادار شهروندان در تصمیم
ها در قالب دموکراسی انتخابی کافی نیست، بلکه مشارکت معناداري مورد نظر است که حضور اقلیت

 :ECOWAS, 2001). کند تأمینزنان را تضمین و منافعشان را  خصوصبهپذیر و هاي آسیبو گروه

Art.1,2)  ترین مکان جهت تحقق مشارکت شهروندان در تصمیمجامعه مدنی مناسب نهادهاي-
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اي از زندگی اجتماعی عمومی ولی خارج از دولت است و نقش محدوده ،جامعه مدنی .سازي است
مدنی حرکت  فعالیت. کندو دولت را بازي می) زندگی خصوصی افراد(نهاد واسط میان جامعه 

گذاري بر فرهنگ جامعه و حفاظت از شرافت انسانی در برابر دولت و تأثیربه هدف جویانه مشارکت
گذاري بر قدرت و انسانی تأثیردنبال نی معطوف به قدرت نیست و تنها بهعمل جامعه مد. استبازار 

  .کردن رابطه دولت و جامعه است
هاي اتحادیه: جامعه مدنی انواعی دارد که از جایی به جاي دیگر متفاوت است، از جمله نهادهاي     

، اصناف، کانون 15ها، مکاتب فکريات، تعاونیها، محلّکارگري، مراکز مستقل مذهبی، احزاب، جنبش
هاي مستقل خبري، واحدهاي اطلاع هاي خدمات انسان دوستانه، رسانهوکلاي دادگستري، سازمان

دلیل جایگاهش در تولید و بازتولید بعضی حتی خانواده را به... . و  هاي فرهنگی، انجمنیرسان
  .دانندمیالگوهاي روابط اجتماعی یک نهاد مدنی 

(Meidinger, 2001: 6, 7)   در فهرست کردن نهادهاي جامعه مدنی باید مراقبِ  ،رسدنظر میبه
، چون در این صورت ودشکلی از فئودالیسم ب ی و بازتولیدآمیختن زندگی خصوصی و عمومنیدر

اي واسط در دوران مدرن که فضایی مبهم و متشکل از مجموعه "مستقل"جامعه مدنی نه یک حوزه 
  .شوداز نهادهاي حکومتی و خصوصیِ با کارکردهاي میانی می

حقوقی در دوران پیشا مدرن اصناف و نهادهاي مشابه نقش مهمی در ایجاد و تضمین قاعده      
. کرد تأییدجامعه را ساخت  گذار دولتی بسیاري از قواعدبا تشکیل دولت مدرن، نهاد قاعده. داشتند

گذاري پیش رفت، تا جایی که تا اواخر قرن به سمت انحصار صلاحیت قاعده تدریجبهدولت مدرن 
و وبر  ،با این حال. میلادي فرض بر این قرار گرفت که دولت تنها منشا مشروعیت قاعده است نوزدهم

د بازیگران جامعه نگوید و میندانجامعه می تأییدمشروعیت قاعده را در شناسان حقوقی، دیگر جامعه
-پس حتی در این دوران هم جامعه به  (Ibid: 22)بخشند؛دهند و به آن اثر میبه قاعده شکل می

شود معنا اي که در آن اجرا میسازي سهیم است، چرا که حقوق از زمینهشکل غیر مستقیم در قاعده
 و سازي سهیم استبنابراین حتی اگر منشا رسمی قاعده دولت باشد، جامعه الزاما در قاعده ؛گیردمی

  . جایگاه خود را دارد
است و براي  تعامل دولت و حوزه غیر دولتی در ایجاد قاعده حقوقی با فراز و نشیب توام بوده     
صورت انحصاري به اعمال کار ویژه خود مشغول هستند، در رکان دولت بهکماکان ا در امریکا ،مثال

 .استهاي بیست تا پنجاه میلادي بیشترین حجم قاعده غیر دولتی تولید شدهبازه زمانی دهه
                                                             

15 schools of thought 
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(Ibid:23) شود و دولت دلیل تحرکات کارگري قواعد، خارج از دولت ساخته میبه ،در این دوران
دکترین حقوقی  لات ناشی ازتحو عامل دیگر. کندآن را تضمین میفقط  هقاعدبدون دخالت در ایجاد 

قرار  تأثیرکارکرد آن را تحت  تبع،بهو فلسفه حقوق و دولت است که نقش و اندازه و حتی ماهیت و 
باشد در دوران  متأثرمداري یا حزبِ حاکمی، از یکی از این مکاتب به این که سیاست اینکهو  دهدمی

  .تصدي خود جایگاه بالاتري براي قواعد ساخت جامعه مدنی قائل است یا بر عکس
جامعه «خوان از دهه نود قرن بیستم میلادي از خلال جنبش صلح و محیط زیست ترکیب ناهم     

ها افراد از مناطق مختلف در یک مجموعه میان ملیتی روابط و فعالیت. متداول شد» مدنی جهانی
 هايِشبکه، 16کسب و کار فراملیآمدند و جامعه مدنی جهانی را شکل دادند که دربرگیرنده  گرد

   (Falk, 2000:194).است هاي حمایت از شهروندانها و شبکهمذهبی، رسانهکارگري، 
  : است، از جمله مؤثرگیري جامعه مدنیِ جهانی عواملی در شکل 
دهه هشتاد قرن بیستم میلادي،  تکنولوژي اطلاعات در اواسطتوسعه سریع : تکنولوژي اطلاعات. 1
ها واسطه فراهم کردن امکان انتقال اطلاعات و برقراري ارتباط، یکی از عوامل تشدید تشکیل ائتلافبه

  هاي فراملی بود؛ و سازمان
. شودتر میشده هر روز واقعیزندگی کردن در اقتصاد جهانی: یتیساختارهاي اقتصادي میان مل. 2

 ،هاي تجاريهاي چند ملیتی و پیمانمواد خام و تولیدات، ائتلاف بازارهاي سرمایه، رشد شرکت
گیري جامعه مدنی جهانی را شدن را تسریع و شکلاین روند جهانی. استسراسر جهان را دربرگرفته

از پیش از کنند هر روز بیش مردمی که در سویی از جهان زندگی می ،ترتیببدین. کندتسهیل می
  شود؛ می متأثرشده در سوي دیگر تصمیمات گرفته

دلیل جدید امکان مجازات دولت خاطی به  يِدر سطح فراملی بازیگران اقتصاد: ش دولتنق کاهش. 3
دولت و حرکت از دولت  نظارتیبر رویکرد  آزاد قواعد خود را دارند و در سطح داخلی اقتصادنقضِ 

توسط  سابق بر این،بخشی از خدماتی که  کند و در نتیجهمی تأکیدرفاه به سمت دولت رفاه لیبرال 
نهادهايِ بخش را ناچار خود شهروندان از طریقِ این . استمانده صديبدونِ مت ،شددولت ارائه می

    (Meidinger, 2001: 9-1).گیرندمدنی برعهده می
اي تولید، حقوق بشر، سازي فنی، قواعد حرفههایی مانند استانداردسازي در زمینهقاعده ،حاضردرحال

 توسط نهادهاي... المللی و تشکیلات چندملیتی، قواعد مربوط به داوري بینسازمانی در قواعد میان
   (Ibid: 26) .شودمدنی جهانی انجام می جامعه
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  سازي نهادهاي اقتصادي قاعده) ت
شدن اقتصاد افزایش ارتباط متقابل اقتصادهاي جهانی است که  از رشد جریان کالا و جهانی    

 ,ESA) شودالمللی و گسترش سریع فناوري ناشی میخدمات وراي مرزها، گردش سرمایه بین

فراملی . 2ظهور بازارهاي مالی جهانی؛ . 1: این تحول در شش وجه قابل بررسی است  (1 :2000
زنی افزایش چانه. 4دهی تولید در عرصه جهانی؛ سازمان. 3فناوري و رسیدن آن به مرز مازاد؛ شدن 
خیزش امواج فرهنگی در ساحت جهانی و . 5ها در عرصه جهانی؛ چندملیتی و دولت مؤسساتمیان 

 ظهور فضاي جغرافیایی مجازي و ظهور هویت مشترك جهانی. 6ظهور هویت جهانی مشترك؛ 
   )84 :1385ساعی،(

هاي رفاهی و واگذاري امر اقتصاد در سطح ، با فاصله گرفتن از دولتتر اشاره شدکه پیشطورهمان    
عنوان یک بازیگر اقتصادي فرض توان دولت را بهداخلی به بخش خصوصی هر روز کمتر از پیش می

- محول کردهگري اقتصادي را به بخش غیر دولتی یعنی در سطح داخلی دولت صلاحیت تصدي. کرد

هاي چندملیتی یا نهادهاي دولتی مانند شرکتطورعملی، بهالمللی است و از طرف دیگر در سطح بین
  . هايِ منفردسازمان تجارت جهانی فعال هستند نه دولت

بسیاري معتقدند سازمان . شدن اقتصاد با نام سازمان تجارت جهانی گره خورده استجهانی مسئله    
 شدن در مسیري نادرست استد جهانیرفت فراینپیش مسئولاز هر عاملی تجارت جهانی بیش 

. شودهایی است که به این سازمان وارد میاخلال در امور مالی از جمله اتهام .)93 : 1388سینگر،(
کند و از خروج دولت عضو را از طریق سازوکارهایی دشوار می طور عملی،بهسازمان تجارت جهانی 

ها بر اگر این. نپیوستن به این سازمان مساوي با اجبار به پیوستن به آن است ضررهايطرف دیگر 
مانند محدودیت تولیدات داخلی با اتکا بر افزوده شود کند، الزاماتی که عضویت در آن ایجاد می

 الدولی ساده در نظر گرفتبین توان این سازمان اقتصادي را یک نهادمالکیت معنوي، دیگر نمی
   .)122-116: انهم(

هاي چندملیتی از دیگر بازیگران فعال تجارت جهانی شرکت ،علاوه بر سازمان تجارت جهانی    
این » ملیتیچند مؤسساتراهنماهایی براي «سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در سند . هستند

ها یا سایر شامل شرکت طور عمومبهموسسه چند ملیتی «: کندرا به این شکل تعریف می مؤسسات
- که می هستند یکدیگر مرتبطاند و طوري بههایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شدهبنگاه

ها اگرچه ممکن است یکی از این بنگاه. هاي خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنندتوانند فعالیت
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میزان استقلال عمل  .بگذاردقابل توجهی  تأثیرها این توانایی را داشته باشد که بر فعالیت سایر بنگاه
مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا . متفاوت است ها درچارچوب موسسهاین بنگاه

مند تحت یک سیستم غیر شفاف و غیر قدرت مؤسساتاین   (OECD, 2011:17)».باشد یترکیب
هاي نامهنظام هايتأکیدرغم به. کنندسبت به زندگی دیگران میگیري نگو اقدام به تصمیمپاسخ

ها گذاريداوطلبانه بر لزوم شفافیت بازیگران ملی و چندملیتی، کماکان بسیاري از فرایندها، سیاست
- می متأثرها منفی آن هايتأثیرشود که از میها در غیاب کسانی گرفتهگیريو تصمیم

   (Barnhizer, 2006: 629, 63).شوند
قوانین کشور میزبان نیستند  ها ملزم به پیروي ازآن ،مؤسساتبا توجه وضعیت خاص حقوقی این     
المللی بیندلیل ایجاد شرکت مادر در چارچوب یک نظام حقوق داخلی از قواعد حقوق ، بهعلاوهو به

-نامه خود عمل میناشی از اساس گذاري در حیطه صلاحیتند و در قاعدهکعمومی هم پیروي نمی

تنها به ارائه پیشنهادهایی به منظور اهدافی  17دي.سی.ئی.الدولی مانند اواز این رو نهادهاي بین. ندک
بسنده ... کنندگان، مقابله با ارتشا و مانند حفظ محیط زیست، سلامت، شفافیت، رعایت منافع مصرف

از جمله توجه : دهدچند ملیتی ارائه می مؤسساتگیري در این سند یازده اصل براي تصمیم. کنندمی
یق همکاري با نهادهاي محلی و هاي محلی از طرسعه پایدار، رعایت حقوق بشر، ارتقاي ظرفیتبه تو

...(OECD, 2011: 19, 20) .  
هاي چندملیتی با سطح نشان داده که در شرکت 1996نتایج یک تحقیق در انگلستان در سال      
 گوییِپاسخشود که نسبت به کشور میزبان ي اتخاذ میاگیري مالی، تدابیر مالیتر تمرکز تصمیمپایین
ها مصوب مرکز ملل نامه رفتاري چندملیتیگویی ملی در نظامبر مفهوم پاسخ. داشته باشد 18ملی

تصمیمات ساخت سرمایه  مسئلهدر رابطه با . استشده تأکیدهاي میان ملیتی متحد براي شرکت
ها براي این شرکت. کنندمی تأکیدود هاي کمتر متمرکز بر کاهش هزینه سرمایه توابع خشرکت

رهاي عنوان استراتژي مقابله با خطبخشی بهاین اولویت. هاي مالی محلی اولویت داردپرداخت بدهی
ها هم چنین به این شرکت. شودگذاري مانند سلب مالکیت از دارایی تفسیر میسیاسی سرمایه

گیري کمتر را در توابع تمرکز تصمیم ،ن تحقیقای ،بنابراین. داشتن کارکرد مالی کمتر تمایل دارند
متمرکز درست  هايمؤسسه.  (Hooper, 1996: 56)دهدی پیشنهاد مییتهاي چند ملشرکت

                                                             
17 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
18 nationally responsive 



٢٠ 
 

گو نیستند بلکه ساختار سیاسی میزبان را هم برعکس، نه تنها در برابر منافع ملی کشور میزبان پاسخ
  .سازندمی متأثر... از طریق حمایت از رقباي انتخاباتی و 

ها خارج شده سازي کلان اقتصادي از حیطه صلاحیت دولتتوان نتیجه گرفت قاعدهمی ،بنابراین    
قتصاد جهان را در دست دارند و هاي چندملیتی و نهاد سازمان تجارت جهانی زمام او شرکتاست 
گرایی منطقهاقتصاد، نوشدن البته در کنار روند جهانی. ه استشد، اقتصاد جهانیعبارت دیگربه

شدن و کاهنده ن روند را واکنشی در برابر جهانیبعضی ای. روي استاقتصادي هم در حال پیش
اي ها با متشکل شدن در واحدهاي منطقهولی نظر غالب این است که دولت. دانندسرعت آن می

هم مناسب در آینده دنبال سازمان یافتن قدرتمندانه در فرایند جهانی شدن و داشتن سجدید به
هاي پیشین، در گشودگی اقتصادي است برخلاف نمونه 1990ویژگی این واحدها از . بشریت هستند

در چنین . است 20آن.س.ها آاز جمله این سازمان. نامندمی 19گراییو به همین دلیل آن را نومنطقه
فرایندهاي دموکراتیک به  الدولی، در چارچوبهاي عضو، مانند دیگر نهادهاي بینساختارهایی دولت

  .نام دولت خود در اتخاذ تصمیمات سهیم هستند
  

  فرجام
دولت و براي دولت  توسطاز دولت،  یِحقوققاعده ملت،  -در حقوق منحصر در چارچوب دولت       

. ها به فعالیت مستقل، برابر و انحصاري در عرصه حقوق پرداختندو دولت دشهبه رسمیت شناخت
 هاي دولتصلاحیتگستره از  المللیها و رشد تجارت بینشدن حقوق در بسیاري از زمینهالمللی بین

هاي جایگزین دولت با اعمال سطحی از قدرت عمومی، در اقتصاد ملی خصوصی شد و بنگاه. کاست
قواعد مستقل  یالمللهاي درگیر با تجارت بینسازمانحیطه فعالیت خود مستقلانه تصمیم گرفتند؛ 

و نه ناشی از همکاري چند دولت با یکدیگر  که نه ناشی از اراده یک دولت بود خود را ایجاد کردند
-ه و به؛ جامعه مدنی در امور مربوط به رابطه شهروند و دولت وارد شد)الدولیبین غیردولتی و غیر (

- قاعده، مشارکت معنادار پیدا کردهزمامداري در فرایند ایجاد واسطه بازتعریف زمامداري و خلق به

ایجاد قاعده از بالا را به حقوق وارد کرد و جهانی شدن قواعد جهانی از  حقوق، المللی شدنبین .است
بحران مشروعیت دموکراتیک از شان قواعد ناشی از . خطی را هم به آن افزوده استغیر پایین و 

وري را از اتکا به اکثریت عددي به قاعده ناشی از آنهادهاي دموکراسی اکثریتی کاسته و مبناي الزام
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ترین رغم تمام این تغییرات دولت کماکان از مهمبهالبته است و یک فرایند جهانی تغییر داده
  .ساز استنهادهاي قاعده
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